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   ١٩۵٧فبروری ٢٧دون تسه مائو 

 باز تايپ احمد پوپل
  ٢٠١٨ اکتوبر ١٢

  ألۀ مسۀ دربار
   * درون خلقیتضادھا حل صحيح

  )١٩۵٧ فبروری ٢٧(

١  
  
  در تشريح مطلب، من اين سھولتبه منظور . بحث ما استیلک خلق، موضوع  درونی حل صحيح تضادھاۀ لأمس

 بين ما و دشمن نيز خواھد رفت، ی تضادھاۀ لأ به مسیدر اينجا اگرچه اشاره ا .رده ام کبخش تقسيم  ١٢ موضوع را به 

   . دھدیل ميک درون خلق تشیتضادھاألۀ  ثقل اين بحث را مسکز مریول

  ت    متفاوًخصلتااد دو نوع تض ـ ١

  د انقلابيون وب ض ـ مسأله سرک٢

  ردن کشاورزی ـ مسألۀ تعاونی ک٣

   ـ مسألۀ صاحبان صنايع وبازرگانان ۴

  ران  ـ مسأله  روشنفک۵

   ـ مسألۀ اقليت ھای ملی ۶

   ـ برنامه ريزی ھمه جانبه وتنظيم مناسب  ٧

  "نترول متقابلھمزيستی طويل المدت وک"و " ند صد مکتب با ھم رقابت کند ، بگذارفبگذار صد گل بشک"  ـ در بارۀ ٨

   ـ در بارۀ مسألۀ اغتشاشات  به وسيلۀ  عدۀ قليلی از مردم ٩

   مبدل گردد ؟ ـ آيا ممکن است امر بد به امر نيک١٠

   ـ در بارۀ صرفه جوئی ١١

  دن چين  ـ راه صنعتی کر١٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 متن اين نطق پس ازآن. کنفرانس عالی دولتی ايراد کرده است )وسيع (اثر حاضرمتن نطقی است که رفيق مائوتسه دون در يازدھمين اجلاسيه * 

. درج گرديد ١٩۵٧ جون ١٩به تاريخ » ژن مين ژيبائو« که از طرف مؤلف مرور و نکاتی چند بر آن افزوده شد ، در روزنامه 
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   متفاوتً نوع تضاد خصلتاود  ــ١

راتيک و کپيروزی انقلاب بورژوا ــ دمو. ت فرما نبوده اسکماه مانند امروز وحدت و يگانگی حر ما ھيچ گشودر ك

 را به سرعت دگرگون ساخته اند  و کھناختمان سوسياليسم، سيمای چين انقلاب سوسياليستی و موفقيت ھای ما در س

ه مورد تنفر خلق کشور و ھرج ومرج کدوران تجزيۀ  .  پيش روی ما استنون درکاآيندۀ بازھم درخشان تر ميھن ھم 

مونيست با کارگر و حزب کشور ما به  رھبری طبقۀ ک ميليونی ۶٠٠نون خلق کا.  ، برای ھميشه سپری گشته است بود

مليت ھای گی خلق و يگانگی ور، ھمبستکشوحدت . ياليسم مشغول استوحدت و يگانگی به ساختمان  عظيم سوس

 ديگر ه در اجتماع ماکا اين به ھيچ وجه گويای آن نيست ؛ ام اساسی پيروزی حتمی امر ما ھستندشور ضامنکمختلف 

برابر  در. ه با واقعيت عينی وفق نمی دھدک عدم وجود تضادھا ساده لوحی است تصور. ھيچ گونه تضادی وجود ندارد

ين دو نوع تضاد ا. اد بين ما و دشمن و ديگری تضادھای درون خلق ی تضکوع تضاد اجتماعی قرار دارد ــ  يما دو ن

  .ًاملا متفاوت اندکگر يديکازنظر ماھوی با 

  صحيح اين دو نوع تضاد متفاوت ، تضادھای بين ما و دشمن و تضادھای درون خلق ، بايد قبل از ھر چيزبرای درک

ف و در مراحل گوناگون تاريخی شورھای مختلکر مفھوم خلق د.  دام استک" دشمن"چيست و " خلق"ه کروشن شود 

  . مضمون مختلف داردکشورھر 

 خلق شامل تمام آن ،در دورۀ  جنگ مقاومت ضد جاپانی : خودمان را در نظر بگيريمشورکضع به عنوان نمونه و

ت ھای جاپان، ه امپرياليسکبرخاسته بودند، درحالی ه عليه تجاوزجاپان ک ، قشرھا و گروه ھای اجتماعی می شدطبقات

ھای ، امپرياليست در دورۀ  جنگ آزاديبخش. خلق محسوب می گشتنددشمنان ين به ملت وعناصر طرفدارجاپان نيخا

د ه نمايندگان اين طبقات بودنکان ان ارضی و مرتجعين گوميندک  مالۀ، طبقراتيکک بوروبورژوازیــ  و عمالشان ايکامر

عليه ه ک، قشرھا و گروه ھای اجتماعی ليۀ  طبقاتکه خلق عبارت بود از ک ، حال آندشمنان خلق به شمار می رفتندــ 

، قشرھا ام آن طبقات، خلق شامل تمه دوران ساختمان سوسياليسم استک نونیکدر مرحلۀ . ردندکاين دشمنان مبارزه می 

ت می جويند، کيسم ھستند و در آن شره طرفدار و پشتيبان امر ساختمان سوسيالک شود و گروه ھای اجتماعی می

 ی مقاومت به خرج میه در برابر انقلاب سوسياليستک ھستند ی اجتماعیگروه ھا، آن نيروھا و ه دشمنان خلقکدرحالی 

  . نندک ی م ورزند و در آن تخريبیدھند، نسبت به ساختمان سوسياليسم خصومت م

شان باشد، ک بين زحمتیتضادھار منظور اگق، درون خلیتضادھا .ندا ی آنتاگونيستیتضادھا   بين ما و دشمنیتضادھا

 دارای یآنتاگونيستۀ جنبعلاوه بر نندهکن طبقات استثمارشونده و استثمار  بيیه تضادھاک ھستند، حال آنیغير آنتاگونيست

   یا مضمون آنھا در دوره ھی درون خلق خاص امروز نيست، ولی باشند، پيدايش تضادھای نيز مجنبه غير انتاگونيستی

  ند ا درون خلق عبارت یشورما، تضادھاک یِنونکدرشرايط  .ندک یساختمان سوسياليسم فرق مۀ لاب و در دورمختلف انق

 ۀ قاد ھای بين طبران، تضطبقۀ دھقان، تضادھای درونی روشنفکگر، تضادھای درونی ار کۀادھای درونی طبقاز تض

ۀ  بين طبقی تضادھا، ديگریران از سوکشنفسو و روکارگران و دھقانان از يک بين ی دھقان، تضادھاۀارگر و طبقک

غيره و  وی ملی بورژوازی درونی، تضادھار از طرف ديگی ملیبورژواز و  طرف يکشان ازکارگر و ساير زحمتک

   .غيره

معھذا بين دولت  و توده ؛ کند ی باشد و به خلق خدمت می منافع خلق میترجمان واقع  هی ما دولتی است کئ دولت توده

 ی از سویسو و منافع شخصيک  از یتيوکلک و یتضاد بين منافع دولت .نيز تضادھای معينی  وجود داردم  ھای مرد

ار ک ک بين سبتضاد شوندگان و ینندگان و رھبرک یراتيسم و سانتراليسم، تضاد بين رھبرکتضاد بين دمو ،رديگ
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 تضاد ھای درون نوع از  نيزين تضادھاا .ھاست  و توده ھا در شمار اين تضادیارمندان دولتک از یبرخيک اترکبورو

   .حدت  منافع اساسی خلق استوار اند، تضاد ھای درون خلق بر ولیبه طور ک. خلق اند

 یه بورژوازک اينبه علت .  درون خلق استی تضادھاۀ  ازجملی ملیارگر و بورژوازک ۀ بين طبقشور ما تضادکدر 

 ۀ مبارزۀ ازجملیلک به طوری ملیارگر و بورژوازک ۀ  بين طبقیت طبقاۀ دوگانه دارد، مبارزی ما خصلترشوک در یمل

  ۀ جنبی دارای از طرفيکراتک دم ــ شور ما در دوران انقلاب بورژواک یِ ملیبورژواز . درون خلق استیطبقات

به ارگر را کۀ  طبقی از طرفی سوسياليستلاب داشت و در دوران انقارانهکشسازۀ  بوده و از طرف ديگر جنبیانقلاب

 ی است و حاضر به پذيرش تحول سوسياليستیند و از طرف ديگر پشتيبان قانون اساسک یسب سود استثمار مکخاطر 

ۀ تضاد بين طبق . تفاوت دارديکراتک بوروی و بورژوازیان ارضکمالۀ  با امپرياليسم، طبقی ملیبورژواز . باشدیم

 در یول . استی نفسه آنتاگونيستیه فکنندگان کستثمار ت بين استثمارشوندگان و ا اسی تضادی ملیرژوازارگر و بوک

 تواند ی، آن وقت م بين اين دوطبقه به طرز صحيح برخورد شودیشور ما، ھرگاه با تضاد آنتاگونيستکشرايط مشخص 

  مدرست داشته باشي  با اين تضاد برخورد نامااگراما .  مبدل و به طور مسالمت آميز حل شودیبه تضاد غير آنتاگونيست

 اين ی ملیبورژواز  سياست وحدت، انتقاد و تربيت را در پيش نگيريم و يا چنانچهی ملیچنانچه نسبت به بورژواز و

  .  دشمن بدل خواھد شد  به تضاد بين ما وی ملیارگر و بورژوازکۀ سياست ما را نپذيرد، آنگاه تضاد بين طبق

ھا طرق حل آنلذا ، ديگر متفاوت ھستنديک با یازنظر ماھو درون خلق ی بين ما و دشمن و تضادھایه تضادھا کازآنجا

 نوع ی دقيق بين ما و دشمن و تضادھای نوع اول مربوط به مرزبندی تضادھا، صهبه طور خلا .سان نخواھد بوديکنيز 

 له حق و ناحقأ مسيک خود ۀ  بين ما و دشمن نيز به نوبیالبته مرزبند . شودیدوم مربوط به تشخيص حق از ناحق م

 ی فئودال ھا و بورژوازھا، امپرياليست ــ ی و خارجیما يا مرتجعين داخل، است  بحقیسکه چه کله أًمثلا اين مس .است

   .ندک ی و ناحق در درون خلق فرق م قحألۀ ً اين ماھيتا با مسی حق و ناحق است، ولۀ لأ خود نيز مســ کراتيکبورو

ارگران و کاد ارگر بوده و براساس اتحۀ ک طبقیه تحت رھبرک  خلق استکراتيک دمیتاتوريک د دولتيکدولت ما  

وب طبقات و ک عبارت است از سریتاتوريکاين دۀ ؟ نخستين وظيف  چيستیتاتوريکوظايف اين د .دھقانان استوار است

ب آن وکسر  دھند وی از خود مقاومت نشان میوسياليسته در مقابل انقلاب سک ی داخل ِعناصر مرتجع و آن استثمارگران

شور ک بين ما و دشمن در درون ی حل تضادھا،  ديگرنند، يا به بيانک یه در ساختمان سوسياليسم تخريب مک  یسانک

يه  و سرمایان ارضکردن مالک ، محروم  ساختن بعضی از عناصر ضد انقلابیومکمثال بازداشت و مح  به طور.است

ف اين ي  اينھا جزو وظا ــ ھمۀ دوران معينيک ی براھا از آن بيان ی و سلب آزادیحقوق انتخابات ازک تيراکداران برو

   . استیتاتوريکد

برداران، لاھک وسيع مردم نيز بايد نسبت به دزدان ی و حفظ منافع توده ھایعلاوه براين به خاطر تأمين نظم اجتماع

 می زنند،  به ھمیورجد را به طیه نظم اجتماعکدِ اوباشان و ساير عناصر مضر  بان،جانيان، حريق افروزان

 واژگون سازنده یشور در مقابل فعاليت ھاک عبارت است از حفاظت یتاتوريکدوم اين دۀ وظيف . اعمال شودیتاتوريکد

 ی بين ما و دشمنان خارجیه تضادھاک وظيفه دارد یتاتوريک دی،در چنين وضع . ی دشمنان خارجیو تجاوزات احتمال

نند و چين را کار که آنھا بتوانند در صلح و صفا ک  تا آنستاشورکتمام مردم  حفاظت یتاتوريکھدف اين د. ندکرا حل 

 اين یسانکچه  .و علم و فرھنگ مدرن تبديل نمايند مدرن یشاورزک با صنايع مدرن، یشور سوسياليستک يکبه  

 ء خلق قابل اجرا در درونیتاتوريکد . اين طبقهیارگر و خلق تحت رھبرکۀ نند؟ البته طبقک یعمال ما را یتاتوريکد

در  .ندکوب ک تواند بخش ديگر را سری از مردم نيز نمیند و بخشک یتاتوريک تواند عليه خود اعمال دیخلق نم .نيست
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وب دشمنان خلق کت سر جھیتاتوريک بين اين عمل و اعمال دیول، ن بايد تسليم قانون شوندکقانون شميان خلق عناصر 

   . موجود استیفرق اصول

 چين یئتوده  یه اتباع جمھورکند ک ی ما تصريح میقانون اساس . شودی مء اجراکاتيرک سانتراليسم دمدر درون خلق

 ، ايمان مذھبی و غيره وغيره تظاھرات ،ھا، دمونستراسيون ھا بيان، مطبوعات، اجتماعات، اتحاديه یاز آزاد

 ؛راتيک باشندجری سانتراليسم  دموکبايد مه ارگان ھای دولتی انون اساسی ما ھمچنين آمده است کدر ق. ند ابرخوردار

وسيع ترين راسی سوسياليستی ما دموک. به خلق خدمت نمايندارمندانشان بايد  کنند وکءآنھا بايد به توده ھای مردم اتکا

  .يافتبورژوازی نظيری بر آن نمی توان شوری است که در ھيچ ک راسیدموک

ِارگر بوده و بر اساس اتحاد کارگران و دھقانان  تحت رھبری طبقۀ کتاتوری دموکراتيک خلق است کهديکتاتوری ما ديک
ه در درون خلق  دموکراسی بر قرار است و طبقۀ کارگر از طريق اتحاد با تمام  ی آن است کااين به معن. استوار است

 عناصر مرتجع  را بر طبقات وتاتوریبل از ھمه با دھقانان، اين ديکند و قاوردارِافرادی که از حقوق مدنی بر خ

   .ه در برابرتحول سوسياليستی  و ساختمان سوسياليسم مقاومت به خرج می دھندبرآن کسانی اعمال می کند ک وھمچنين 

  .راسی است ، آزادی و دموک سياسی، برخورداری از حقوق، از نظر از حقوق مدنیمقصود

ھدايت سانتراليسم است و به معنای آنارشی  راسی تحت ، دموکراسیزادی با رھبری است واين دموک، آاما اين آزادی

  .می دھدآنارشی با منافع و آرمان ھای مردم وفق ن. نيست

آنھا اميد داشتند که در چين نيز چنين حوادثی . بعضی ھا را در کشور ما دلخوش ساخت ) ١() مجارستان(وقايع  ھنگری 

ند و  ااميد ھای آنھا با منافع توده ھای مردم مغاير. زندی به خيابان ھا بريئرخ دھد وھزاران ھزار نفر عليه دولت توده 

داخلی ه فريب نيروھای ضد انقلابی بخشی از مردم مجارستان ک. نی آنان بر خوردار شوندبنابراين نمی توانند از پشتيبا

وھم مردم ًی اشتباھا به عمليات قھر آميز دست زدند و در نتيجه ھم دولت  ئ، عليه دولت  توده وخارجی را خوردند

بران برای ج صدماتی وارد آورد که، به اقتصاد کشور یئاين شورش چند ھفته .  گرديدندمتحمل صدمات و زيان ھائی

  .ِآن مدت مديدی وقت لازم است

خود ، در بارۀ مسألۀ مجارستان از  عدم درک وضع مشخص بين المللیۀيجدر کشور ما کسان ديگری ھم بودند که در نت

آزادی  از خيلی کم است وحتیی مائ تحت سيستم  دموکراسی توده ردند که آزادیآنھا تصور می ک. دندتزلزل نشان می دا

  و آنھا خواستار برقراری سيستم  دو حزبی غرب بوده. موجود تحت سيستم دموکراسی پارلمانی غرب ھم کمتر است

ن اين به اصطلاح سيستم دو کلي . می گيردک حزب در رأس حکومت وحزب ديگر در اپوزيسيون قرارھستند که ي

حزبی ھيچ چيز ديگر به جز وسيله ای برای حفظ  ديکتاتوری بورژوازی نيست وبه ھيچ وجه نمی تواند  آزادی  

  .ندزحمتکشان را تأمين ک

در . ، نه آزادی مجرد و دموکراسی مجرد مشخص و دموکراسی مشخص وجود دارددر واقع در جھان فقط  آزادی

شان موجود است ، ننده  برای استثمار زحمتکه آزادی برای طبقات  استثمار ک، در حالی کبقاتی طۀ مبارز باجامعه

                                                 
1  

 امپرياليست ھا درمجارستان  ١٩۵۶ آخر اکتوبر ۀدر دھ.  رخ داد ١٩۵۶است که در اکتوبر ) مَجارستان( گری منظور شورش ضد انقلابی  ھن
ــ يکی از کشور ھای سوسياليستی اروپای شرقی شورشی ضد انقلابی بر پا ساختند که در جريان آن بسياری از مردم انقلابی وکمونيست ھا به 

امپرياليست ھا تلاش نمودند تا از طريق .  شھر بوداپست، پايتخت  مجارستان را در اشغال خود داشتندشورشيان مدتی. خاک وخون کشيده شدند 
مبر  ھمان سال خلق  نو۴. ِ شگافی در اردوگاه سوسياليستی باز کنند و بدين ترتيب کشورھای سوسياليستی را يکايک درھم شکنندمجارستان 

   و با ھمدردی وپشتيبانی کشور ھای سوسياليستی  تشکيل داد وبا کمک ارتش سرخ اتحاد شورویمجارستان دولت انقلابی کارگری ــ دھقانی را
.ونيروھای مترقی جھان  اين توطئۀ ضد انقلابی را که ھدفش احيای  سرمايه داری بود، خنثی کرد  
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 تا زمانی که برای بورژوازی دموکراسی  وجود.  استثمار به ھيچ وجه آزاد نيستندشان برای رھائی خود از قيدزحمتک

  . باشد ، نمی تواند صحبتی از دموکراسی برای پرولتاريا و زحمتکشان در مياندارد

فع  ، ولی تا حدودی که مناد موجوديت قانونی می دھنۀبعضی از کشور ھای سرمايه داری به احزاب کمونيست اجاز

 آنان که خواستار آزادی مجرد و دموکراسی . دازد وتجاوز از اين حد مجاز نيستناساسی بورژوازی را به خطر ني

دموکراسی ھدف گاھی چنين به نظر می رسد که . ه مثابۀ وسيلهدف می بينند، نه ب، دموکراسی را به مثابۀ ھند امجرد

مارکسيسم به ما می آموزد که دموکراسی جزئی از روبنا ست . راسی در واقع فقط نوعی وسيله است، اما دموکاست

به زير بنای اقتصادی خدمت اين به مفھوم آن است که دموکراسی در آخرين تحليل . به مقولۀ سياست می شودومتعلق 

  . اين در مورد آزادی نيز صادق است.می کند

، درون  خلقدر . يد گشته و رشد يافته  و می يابند، نه مطلق وھردو در جريان تاريخ پدھستنددموکراسی و آزادی نسبی 

آنھا دو جھت متضاد يک واحد کل را تشکيل  می دھند که . در ارتباط استراسی با سانتراليسم  و آزادی با انضباط دموک

د بنابراين ما نبايد به طور يکجانبه يکی از اين دو جھت را تأکي. ر عين حال با يکديگر در وحدت اند ھم در تضاد ودبا

در درون خلق انضباط  بدون آزادی و آزادی بدون انضباط و ھمچنين  سانتراليسم . کنيم و جھت ديگر را نفی نمائيم

، اين وسانتراليسماين وحدت  دموکراسی . واند وجود داشته باشداليسم نمی تبدون دموکراسی و دموکراسی بدون سانتر

  .دھد وحدت آزادی و انضباط درست سانتراليسم دموکراتيک ما را تشکيل می

، ولی در عين حال نيز بايد خود را در سی و آزادی وسيع برخوردار می شود خلق از دموکراچنين سيستمیدر 

ما طرفدار آزادی  با .  توده ھای وسيع مردم درک می کنند حقيقت رااين. ارچوب انضباط سوسياليستی نگھداردچ

نيست که در درون خلق برای حل  به ھيچ وجه بدان معنا  اينرھبری و دموکراسی تحت ھدايت سانتراليسم ھستيم  ولی

  .مسايل ايدئولوژيک ومسايل مربوط به تشخيص حق از نا حق می توان به تدابير جبری توسل جست 

ه  ، بلکست حق و نا حق به وسيلۀ تدابير اداری و جبری نه تنھا بيھوده اۀحل مسايل ايدئولوژيک ويا حل مسألسعی در 

 را مجبور  مردمما نه می توانيم مذھب را به وسيلۀ تدابير اداری از بين ببريم ونه می توانيم . زيان آور نيز می باشد

می توانيم آنھا را وادار کنيم که از ايده آليسم دست بکشند ونيز نمی ما ن.  خود دست بردارندسازيم که از معتقدات مذھبی

مسايل ايدئولوژيک و مسايل مورد اختلاف در درون خلق را فقط . بور کنيم که مارکسيسم را بپذيرندتوانيم  آنھا را مج

  .لۀ جبر وفشار، نه به وسي يعنی از طريق بحث، انتقاد، اقناع و تربيت حل نمودمی توان به طريق دموکراتيک

، از دولت  دازند و زندگی منظمی داشته باشندکه بتوانند به طور مؤثر به کار توليدی و آموزشی بپر مردم برای  اين

خود  واز متصديان امور توليدی واز مسؤولين سازمان ھای فرھنگی و آموزشی می خواھند  تا دستورات مقتضی 

، اين مطلب جزو  بدون  چنين دستوراتی مقدور نيستحفظ  نظم اجتماعی. د اجبار داشته باشد، صادرکننۀنباداری  که ج

دستورات اداری وشيوه ھای اقناع وتربيت در حل تضاد ھای .  است که برای ھمگان قابل فھم استمعلومات ابتدائی

تماعی صادر ور حفظ نظم اجدستورات  اداری که به منظ. نداديگرمل  يکشکيل می دھند که مکدرون خلق دو جھتی را ت

زيرا در بسياری از موارد  دستورات  اداری  به تنھائی راھگشا  ، با اقناع  و تربيت ھمراه باشند، نيز بايد می شوند

  . دنيستن

» وحدت ـ انتقاد ـ  وحدت « ھای درون خلق را به صورت فرمول راتيک  حل  تضاد   دموکۀ اين شيو ما١٩۴٢در سال 

، سپس از طريق  ت که از تمايل به وحدت حرکت کنيم، اين فرمول بدين معنی اسوئيماگر مشروح تر بگ.  در آورديم

   ما ۀکه  تجرب طوریبه .  نوين به وحدتی نوين دست يابيم ۀانتقاد يا مبارزه تضاد ھا را حل کنيم تا سر انجام بر پاي

 حل  ما اين شيوه را برای١٩۴٢ل درسا.  درستی استۀيوه  برای حل  تضاد ھای درون خلق، شيو، اين شنشان  می دھد
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يم  اعضای  ھای عظ، يعنی برای حل تضاد ھای موجود بين دگماتيست ھا  و تودهتضاد ھای داخلی  حزب کمونيست

  درون ۀدر مبارز» چپ « شته  دگماتيست ھای ذدر گ. ماتيسم  و مارکسيسم به کار بستيم، برای حل تضاد بين دگحزب

   .را به کار بستند» سرکوب بی امان  بيرحمانه و ۀزمبار«  به اصطلاح ۀحزبی شيو

 نوينی به کار بستيم  ۀ کھنه احتراز جستيم و شيوۀاز اين شيو» چپ « ما ھنگام انتقاد از دگماتيسم .  نادرستی بودۀاين شيو

سر انجام بر يعنی از تمايل  به وحدت حرکت کرديم و سپس از طريق انتقاد يا مبارزه حق را از نا حق تشخيص داديم  و

  . در حين جنبش اصلاح سبک کار به کار رفت ١٩۴٢اين شيوه ای بود که  در .  نوين به وحدتی نوين دست يافتيمۀپاي

، وحدت سرتا سری  کشوری حزب کمونيست چين تشکيل شدۀ، ھنگامی که ھفتمين کنگر١٩۴۵چند سال بعد ، يعنی در 

در اين مورد بايد قبل از ھر چيز . ی به پيروزی عظيمی نايل گشتئوده ت، انقلاب ًواقعا به دست  آمده  و در نتيجهحزب 

، مبارزه از ھمان آغاز کار داشته باشدنيل ذھنی به وحدت وجود زيرا اگر تما. از مبداء تمايل به وحدت حرکت کرد

نه و  بيرحماۀ مبارز«، آيا اين ھمان در اين صورت. که سامان پذير نخواھد بود  تا اينناگزير به ھرج ومرج می گرايد

؟ با استفاده از اين تجارب  ن از وحدت در درون حزب صحبتی کرد؟ و آيا باز می توانخواھد بود» سرکوب بی امان 

انتقاد از اشتباھات گذشته به منظور « ويا به عبارت ديگر به شعار » وحدت ـ انتقاد ـ وحدت « بود  که ما به فرمول 

  . رسيديم» ری به منظور نجات بيمار  بيماۀالجاجتناب از اشتباھات آينده ومع

ما اين شيوه را در تمام  مناطق پايگاه ضد جاپانی در تنظيم مناسبات بين .  را در خارج از حزب تعميم  داديمما اين شيوه

، بين  واحد ھای مختلف ارتش و ھمچنين در تنظيم ش و خلق ، بين افسران  و سربازانرھبری و توده ھا ، بين ارت

استفاده از اين اسلوب در . وبه موفقيت ھای عظيمی دست يافتيممناسبات بين گروه ھای مختلف  کادر ھا به کار بستيم 

از ھمان زمانی که به تشکيل ارتش انقلابی و ايجاد مناطق پايگاه ١٩٢٧ما از سال . اريخ حزب ما سابقه ای ديرين داردت

، افسران  و سر بازان م مناسبات بين حزب وتوده ھا، ارتش وخلق تنظيانقلابی در جنوب کشور مشغول شديم  برای

  .وساير مناسبات درون خلق اين شيوه را به کار بستيم 

ما پس .  با آگاھی بيشتری به کار برده شديگانه  تفاوت در اين است که در دورۀ جنگ مقاومت ضد جاپانی اين شيوه

عتی و بازرگانی نيز به در مورد احزاب دموکراتيک  و محافل صنرا » وحدت ـ مبارزه ـ وحدت  « ۀازآزادی کشورشيو

 آن استفادۀ باز اينک  وظيفۀ ما اين است که اين شيوه را در درون تمام  خلق به طور مداوم تعميم دھيم  و از. کار برديم

ات و سازمان ھای که کليه کارخانه ھا، کئوپراتيو ھا، مغازه ھا، مدارس، ادارما طلب می کنيم . ھم بھتری نمائيم

  . نندک خود از اين شيوه استفاده ی داخلی حل تضادھای برا ميليونی ما ۶٠٠ تمام جمعيت، در يک کلام  اجتماعی

 اگر با آنھا به طور صحيح برخورد نشود و يا چنانچه ما یول . نيستندی درون خلق آنتاگونيستی تضادھایدر شرايط عاد

در  .ان پذير خواھد شدک امینيم، آنگاه پيدايش آنتاگونيسم امرکو احتياط ن  دھيم  خود را از دستیدر اين مورد ھوشيار

 بھره سيستم  دارد؛ زيرا در آنجا یموقت و یمحلۀ ه جنبک است یً معمولا پديده ای چنين وضعیشور سوسياليستک يک

 اين گونه عمليات علت . گشته استیيک ی انسان از انسان ديگر ازميان رفته و منافع خلق به طور اساسیشک

ار ک دست اندری و خارجیه در آنجا ضد انقلابيون داخلک، اين است مجارستان  بسيار پردامنه در وقايع یآنتاگونيست

  .بودند

 ی ھمدسته بیشور سوسياليستک يک ی مرتجعين داخلیدر چنين مورد . بودی خاص و موقتیاين عمليات نيز پديده ا

 ینانه و برانگيختن شعله ھاک آميز و نفاق افيک عمليات تحربانند و ک یخلق استفاده م درون یامپرياليست ھا از تضادھا

اين تجربه از وقايع مجارستان  .عمل بپوشانند ۀ خود جامۀ  گرانتوطئه ی نمايند تا به نقشه ھایآشوب و اغتشاش تلاش م

  ادامه دارد-. شايان دقت و توجه ھمگان است


